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    ناحیه
ساحه شامل محدودۀ شهر که دارای حوزه معینـی بـوده و   
ــعه و      ــت توس ــر داش ــا در نظ ــربط ب ــع ذی ــرف مراج از ط

  ]ناحیه: [پتو  . انکشاف، تعیین میگردد

      ناحیه شهری
ساحۀ شامل محدودۀ شهر کـه بـا درنظرداشـت تقسـیمات     

  ]اري ناحیه: [پتو   .شهری تعیین میگردد

      ناخب
از اهلیت کامل شرعی و قـانونی  وصفی برای شخصی که 
  ]ناخب: [پتو   .انتخاب بر خوردار باشد

      ناشزه
  ]ناشزه: [پتو   .زنی که به امور زوجیت اطاعت ننماید

    ناظر
شخصی که عملـی را بـه نماینـده گـی از شـخص دیگـر،       
مورد توجـه قـرار داده و صـحت و سـقم آن عمـل را بـه       

صـلاحیت   مقیاس معینی که تعهد شده، سـنجیده و دارای 
قــانونی باشــد و از اجــراآت خــویش بــرای صــاحب حــق 

  ]ناظر: [پتو   .اطلاع دهد

      ناظر کل
شخص حسابدار مسلکی که در مطابقت بـا احکـام قـانون    

   .برای مدت معین در بانک تعیین میگردد
  ]د ولو ناظر: [پتو  

      ناظر وقف
شخصی که امور متعلق به مال و ملک موقوفـه را نظـارت   

  ]د وقف ناظر: [پتو   ).رجوع شود به ناظر( .مینماید

    نافذ

وصفی برای عقد و تصرفی که منوط و متوقف بـه اجـازه   
  ]نافذ: [پتو   .فردی نباشد

        نافع
ــا تصــرفی کــه مثمــر باشــد    ــزی ی ــرای هــر چی  .وصــفی ب

  ]نافع: [پتو  

          ناقل
شخصیکه دولـت در محـل دیگـر غیـر از محـل سـکونت       

یــع نمــوده در آنجــا اســکان اصــلی وی بــرایش زمــین توز
  ]ناقل: [پتو   .ورزیده باشد

        نامزدی
 )مراجعه شـود بـه انحلاـل نـامزدی    (. وعده به عقد ازدواج

  ]کوژده: [پتو  

  نامزدی صریح
حــالتی کــه یکطــرف جانــب مقابــل را بــا اســتعمال الفــاظ 
واضح که به جـز از ازدواج یـا نکـاح مفهـوم دیگـری را      

  ]صریحه کوژده: [پتو   .افاده نکند، دعوت نماید

  نامزدی ضمنی
حالتی که خطاب کننده بـرای خطـاب شـونده کلمـات و     
الفاظی را به کار می گیرد که بصـورت صـریح و واضـح    
معنی مفهوم ازدواج در آینده را افاده ننموده ولی ضمناً و 
ــده     ــامزدی و ازدواج را در آین ــوم ن ــه مفه ــورت کنای بص

  ]ضمني کوژده: [پتو   .مینماید

  عین بودن مدتنا م
ــامعین باشــد   ــی، کــه مــدت در آن ن ــدابیر امنیت  .گــرفتن ت

  ]د مودې نه اکل: [پشتو 

        ناموس
ارزش های معنوی ایکه به حریم عفـت انسـانی و فـامیلی    

  ]ناموس: [پتو   .تعلق دارد

      نایب
شخصیکه به نام و بـه حسـاب دیگـری امـر یـا امـوری را       

]نایب: [پتو   .انجام میدهد
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    نایم
ــد، در    شخ ــته باش ــرار داش ــت خــواب ق ــه در حال صــی ک

اینحالت سخنان یا اعمالی کـه از او سـر مـی زنـد، دارای     
  ]نایم: [پتو   .نتایج حقوقی نمی باشد

        نباش
شخصی که کفن مردگان را پس از دفن با انجام نبش قبر 

  ]نباش[: پشتو   .)مراجعه شود به نبش( . می رباید

        نبش
 ]نبش: [پتو   .ریق شگافتن قبردزدیدن کفن مرده از ط

  نبش قبر

  ]د قبر نبش: [پشتو  .شگافتن قبر مرده

       نتیجۀ جرمی
 .ضرری که از اثر ارتکاب یـک فعـل جزایـی بمیـان آیـد     

  ]جرمي نتیجه: [پتو  

  نحوۀ تعیین زمان جرم
طریقۀ که توسط آن، زمان یا وقـت دقیـق ارتکـاب جـرم     

  ]لو نحوهد جرم د وخت د اک: [پتو   .تعیین گردد

  ندامت متهم
   .پشیمان شدن مرتکب جرم از کردۀ خویش

  ]د تورن پېماني: [پشتو 

        نرخ
قیمت و ارزش یک سند بهادار سهم، مال یا متاع که قبلاً 

  ]نرخ: [پتو   .معین شده باشد

  نزاهت قضایی
مواصفات قضاوت که جهت پاکی دستگاه قضا در 

  ]ضایی نزاهتق[: پشتو .سلوک قضات مدنظر گرفته میشود

  نزع ملکیت
خارج شدن ملکیت از تصرف شخص، بنـابر اسـباب غیـر    

  ]د ملکیت نزع:[ پشتو   .قانونی

        نسخ
 .ترک یا توقف حکم قبلی و جانشین کردن حکم جدیـد 

  ]نسخ: [پتو  

      نسخ جزیی
نسخی که در آن جزی از حکـم سـابقه در حکـم جدیـد     

   .موجود باشد و به کلی از بین نرفته باشد
  ]ئي نسخجز: [توپ  

      نسخ صریح
حالتی که در حکم صادر شده بعدی، نصی موجود باشـد  

   .که با صراحت حکم قبلی را زایل نماید
  ]صریحه نسخ: [پتو  

      نسخ ضمنی
حالتی که حکم جدیـد طـوری صـادر گـردد کـه در آن      
ــد      ــل نمای ــابق را زای ــم س ــمناً حک ــه ض ــه بلک ــراحتاً ن  .ص

  ]ضمني نسخ: [پتو  

       نسخ قانون

رفع حکم قانونی توسط حکم قانون دیگری که نسبت بـه  
  ]د قانون نسخ: [پتو   .آن متأخر باشد

      نسخ کلی
حالتی که در آن حکم سابقه بصورت کلـی از بـین رفتـه    

  ]کلي نسخ: [پتو   .باشد

      نشان انگشت

یک علامۀ فارقه و ممیزه و منحصر به انگشتان هـر فـردی   
 .هویت از آن استفاده میشـود  از افراد بشر، که برای تثبیت

]د وتې نه: [پتو  
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    نشر
اعلان و پخش مصوبۀ نهائی شده، در نشریه هـای از قبـل   

  ]نشر: [پتو   .تعیین شده، در مطابقت به احکام قانون

  نشر اکاذیب
اظهار دروغ و یا انتساب یـک عمـل خـلاف حقیقـت بـه      
 دیگری، توسط وسیله ایکه به دسترس دیگران قرار گرفته

   .و در اذهان عمومی تشویش ایجاد نماید
  ]د اکاذیبو نشر: [پتو  

  نشر بانکنوت ها
حــق انحصــاری نشــر بــانکنوت و ســکۀ فلــزی بــه منظــور  
دوران، تأمین، حفظ ثبات سیاست های اقتصـادی دولـت،   

) بانـک مرکـزی  (در یک کشور از طرف مرجع ذیصلاح 
  ]رولد بانکنوو خپ: [پشتو   .در مطابقت به احکام قانون

        نشر بودجه
نشر بودجه سالانه بعد از تصویب تـوأم یـا تخصیصـات و    
اسناد توضیحی از طـرف مرجـع ذیصـلاح در مطابقـت بـا      

  ]د بودجې خپرېدل[: پشتو . احکام قانون

        نشر حکم
نوعی از جزای تکمیلی که پـس از صـدور حکـم قطعـی     

 ).مراجعه شود به جزای تکمیلی(. محکمه صورت میگیرد
  ]د حکم نشر: [پتو  

       نشر قانون
چاپ و نشر قانون در جریدۀ رسمی کـه هـدف آن آگـاه    
 .ساختن مردم و ارگان هـای تطبیـق کننـده قـانون میباشـد     

  ]د قانون نشر: [پتو  

    نصاب مال مسروقه
مقدار معین مال سرقت شده که با تکمیل آن در سـرقت،  

  ]د غلا شوی مال نصاب: [پتو   .قطع دست لازم میگردد

        نص حکم
آن جزء از فیصله که محکمه تصمیم خویشرا در موضوع 
 .دعوی معروض علیها به الزام یا عدم الزام صـادر مینمایـد  

  ]د حکم نص: [پتو  

  نصف
سهم مشخص میراث که شخص در اثر آن مستحق نصف 

  ]نصف[: پشتو  .متروکه مورث میگردد

  نضج
پختگی، که در میوه جـات و محصـولات زراعتـی بمیـان     

  ]نضج: [پشتو  .میآید و دارایی اهمیت حقوقی میباشد

        نظارت
جریان وارسـی از تطبیـق نصـوص قـانونی توسـط مراجـع       

  ]نظارت: [پتو   .ذیصلاح

    ارنوالینظارت 
نظارتی که توسط ارنوאل به منظور تطبیق یکسان قـوانین  

  ]د ارنوال نظارت: [پتو  . صورت میگیرد

  نظام جزائی
شها و تدابیر جزائی که معمولاً با توجـه  مجموعه ای از رو

با واقعیت های عینی و ذهنی یک اجتمـاع بمیـان آمـده و    
  ]جزایي نظام: [پتو   .در قوانین جزائی تبلور می یابد

  نظام قانونی
مجموع قواعد منظمۀ حقوق، واجبات یـا صـلاحیت هـای    

  ]ني نظامقانو: [پشتو  .که از مرکزیت قانونی ناشی میشود

      ی اسلامنظام مال
تهیۀ منابع مالی و مخارج عامه، مبتنی بـر اصـول و احکـام    

]د اسلام مالي نظام: [پتو   .اسلامی
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      نظر مشورتی
   .نظر غیر الزام آور در یک موضوع معین

  ]مشورتي نظر: [پتو  

        نظم عامه
آرامش اجتماعی کـه طبـق احکـام قـانون توسـط پـولیس       

  ]عامه نظم: [پتو   .تأمین میگردد

      نفع
 .زیــادت در پــول کــه بــه معنــی ربــح نیــز بکــار مــی رود 

  ]نفع: [پتو  

         نفقه
ادا و پرداخت خوراک، پوشاک و اثـاث خانـه و مسـکن    
ــرای مســتحق آن در مطابقــت بــه شــرع و یــا قــانون       .ب

  ]نفقه: [پتو  

  نفی نسب
  ]د نسب نفې: [پشتو  .انکار شخص از نسب طفل

      نفوس
ن، شهر، ده یا کشور و یـا  مردمی که در یک سرزمین معی

  ]نفوس: [پتو   .در مجموع در جهان بسر می برند

    نقص اهلیت
عوارض طبیعی و یا حکمی ایکه شخص نتوانـد بـه سـبب    
آن قــادر بــه انجــام کامــل تصــرفات در تمــام موضــوعات 

  ]د اهلیت نقص: [پتو   .گردد

      نقص یسیر
کاست و نقصان در یک شی، که به هیچ وجه از منفعـت  

  ]نقص یسیر: [پتو   .ل از آن نکاهدحاص

  نقصان زمین
تفاوتی که بین اجوره زمین، قبل از زراعت و بعد از آن 

  )]زیان(د مکې نقصان : [پتو  .پدید می آید

  نقصان عضو
نقیصــه و ضــعف عضــوی از اعضــای بــدن کــه در نتیجــه 

   .صدمه و یا ضرب و جرح بمیان آمده باشد
  ]د غي نقصان: [پتو  

  مت به سبب عیبنقصان قی
بنابر تقاضـای مشـتری بعـد از    ) مبیعه(تنزیل در قیمت شی 

     .ظاهر شدن عیب در آن
  ]د بیي نقصان د عیب په سبب: [پتو  

  نقض تعهدات بین المللی
نقض، عدم رعایت و انجام تعهدات حقوق بین الملـل، از  

  ]د نیوالو تعهداتو نقض:[ پشتو   .طرف یک کشور

  نقض تقسیم
تحقـق تقسـیم متروکـۀ مشـاع در اثـر بـروز       شکسته شـدن  

 .شرایط مشخصی که قانون آنـرا پـیش بینـی نمـوده اسـت     
  ]د تقسیم نقض: [پتو  

  نقض حکم

شکستن حکمی که در مخالفت با قانون یا خطا در تطبیق 
  :یا تاویل آن، صادر شده و شامل موارد ذیل میباشد

 مدلل نبودن فیصله یا قرار؛

 یصله با حالات قضیه؛عدم مطابقت دلایل مندرج ف

 عدم رعایت احکام قانون؛

صدور فیصله یا قرار ترک خصومت به دلیل عدم حضور 
 مدعی؛

  .سایر تخطی هایی که حکم را اخلال نماید
  ]د حکم نقض: [پشتو  

        نقض عقد
حالتی که یکی از طرفین عقد وجیبۀ تعاقـدی خـود را در   

]ضد عقد نق: [پتو   .موعد تعیین شده ایفا نکند
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       نقود

که، طـلا و نقـرۀ میباشـد کـه روی سـکۀ      س ـمجموع پول، 
  ]نقود: [پتو   .حک شده باشد

        نکاح

عقدی که حلال شدن استمتاع زن و شوهر را از همدیگر 
  ]نکاح: [پتو   .به طریقه دوام و استمرار افاده مینماید

        نکول
   .در حضور محکمه) یمین(انکار از سوگند 

  ])ارانک(نکول : [پتو  

      نکول صریح
آنست که شخص صراحتاً در مقابل قضاء در حین توجیـه  

ــوگند  ــین(س ــأ ورزد) یم ــول  (. اب ــه نك ــود ب ــه ش  ).مراجع
  ]صریح نکول: [پتو  

      نکول ضمنی
آنست که از سکوت یا رفتار شـخص طـوری افـاده شـود     

 ).مراجعـه شـود بـه نكـول    (. که سوگند را اداء نمی نماید
  ]ضمني نکول: [پتو  

    كاحنامهن
سندی رسمی کـه در آن شـرح عقـد نکـاح تحریـر شـده       

  ]نكاحنامه: [پتو   .باشد

          نگهبان

شخصی که بموجب عقد نگهبانی یا حکم محکمه 
حفاظت و اداره اموאل مورد منازعه را الی زمان حل آن 

  ]ساتونکی: [پتو   .بعهده دارد

      نگهبان رضایی
اداره اموאل  شخصی که بموافقه طرفین منازعه، حفاظت و

      .مورد نزاع را به عهده می گیرد
  ]د خوې ساتونکی: [پتو   

      نگهبان قضایی
شخصــی کــه از طــرف محکمــه جهــت حفاظــت و اداره  

ــین میگــردد   ــین طــرفین منازعــه تعی ــزاع ب  .اموאــل مــورد ن
  ]قضایي ساتونکی: [پتو  

    باصلاحیت بانک نمایندۀ
ــانکی     ــررات ب ــوانین و مق ــق ق ــه طب ــت(شخصــی ک م سیس

از جانــب صــاحب جــواز بــرایش اختیــار داده ) بانکــداری
شده که به نماینده گی وی در پیشبرد فعالیت های بانکی 

  ]د بانک باصلاحیته نمایندي: [پتو   .اشتراک ورزد

  تاجر  نمایندۀ
شخصی که در محل تجارت تاجر و یا محل دیگری در 
 .امور مربوط به نمایندگی از او فعالیت تجارتی می نماید

  ]د سودار استازى: [پتو  

      وسیط نمایندۀ
کسی که راجع به خرید و فروش بین مولدین و پرچـون   

فروشان مذاکره و وسـاطت مـی کنـد، بـدون اینکـه حـق       
 ــ  ــت ام ــا ملکی ــرف و ی ــرد  ـتص ــود بگی ــوان خ  .وאل را بعن

  ]وسیط نماینده: [پتو  

      نمایندۀ سیار
لان، شخصیکه به منظور فعالیت های تاجر به اساس اع

مکتوب، متحدالمال و سایر اسناد جهت انجام فعالیت 
   .های مجاز به محل دیگری توظیف گردد

  ]رنده استازی: [پتو  

        نمایندۀ مالی
شخصی که مراقبت امور مالی اشخاص حقیقی یا حکمی 

  ]مالي استازی: [پتو   .را بعهده دارد

      زمین نمرۀ
هری جهـت  محدودۀ زمینی که در پروژه های مسکونی ش

اعمــار ســرپناه و فعالیــت هــای تجــارتی از طــرف مراجــع 
   .ذیصلاح به مستحقین توزیع میگردد
]د مکې نمره: [پتو  
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      نمونه
از مال که بـه منظـور شناسـائی و انعقـاد عقـد بیـع        آن جز

  ]نمونه: [پتو   .استعمال میگردد

        نوت بانکی
د پول کاغذی که جانشین نقـود یـا پـول فلـزی قابـل چلن ـ     

  ]نو بانك: [پتو   .باشد

  نوسان در نرخ
 .وאل در بـــازارـبـــالا و پـــائین رفـــتن قیمـــت اشـــیا و امـــ

  ]بیعی نوسان د[: پشتو 

  نهر
مسیر حفر شده و یـا طبیعـی بـرای رسـیدن آب دریـا، بـه       

 .زمینهــای زراعتــی و ســایر امــلاک بوجــود آمــده باشــد  
  ]نهر:[ پشتو  

        نهر خاص

در اراضـی یـک عـده     نهر مملوکه دارای آب متفرق کـه 
افراد و اشخاص به مصرف رسیده و حق شفع برآن ثابـت  

  ]انی نهر: [پتو   .میگردد

        نهر عام
نهر مملوکه دارای آب متفرق که برعلاوه مصرف اراضی 
شرکاء، برای استفاده عام نیز بـه کـار میـرود، دریـن نـوع      

  ]عام نهر: [پتو   .انهار حق شفع جاری شده نمی تواند

        تنیاب
عمــل حقــوقی کــه بموجــب آن یــک شــخص بــه نــام یــا 
حساب شخص یا اشخاص دیگر عمل یا اعماـل را انجـام   

  ]نیابت: [پتو   .میدهد

        نیابت در دین
ــدیون    ــن بعــوض م ــه پرداخــت دی ــر ب . تعهــد شــخص غی

  ]په دين كې نيابت: [پتو  

      نیابت در عقد 
یا اشخاص در غیاب یک یا هـر  نمایندگی کردن شخص 

  ]نیابت ېعقد کپه : [پتو   .ف معامله در انعقاد عقددو طر

        نیابت قانونی
. به نیابتی گفته میشود که بموجـب قـانون اجـراء میگـردد    

  ]قانوني نیابت: [پتو   ).مراجعه شود به نیابت(

  نیابت قرار دادی
. نیــابتی کــه بموجــب قــرار داد، بــه شخصــی داده میشــود 

  ]قرار دادی نیابت[: پشتو 

          نیت
صد باطنی شخص که موجودیت آن برای تنفیـذ احکـام   ق

  ]نیت: [پتو   .برخی امور حتمی میباشد

  نیت تملک سارق
 .قصد سارق به غرض تملک مال مملوک غیر طور خفیـه 

  ]د سارق تملک نیت: [پشتو 

  نیت غیر مبیت
نیتی که جانی، فعل جرمی را تحت تاثیر عاطفه یا غضـب  

  ]بیت نیتغیر م: [پشتو  .آنی انجام میدهد

  نیت مبیت
نیتی که جانی بعد از تفکر، فعل را انجام میدهد، خواه در 
ــا بــه مجــرد تصــمیم گــرفتن بــر آن   . تنفیــذ جــرم باشــد ی

  ]مبیت نیت: [پشتو 

 


